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جامعه، معماری، دیالوگ
از جنبه های مغفول در دوران معماری حال حاضر ما توجه به رابطه 
میان آرشــیتکت و کارفرماست. با تورقی در تاریخ در می یابیم که رابطه 
بین بنا و کارفرما در زمان گذشــته بســیار مهم بوده اســت؛ آن گونه که 
دیالوگی میان آنها صورت می گرفت و معلوم می شد اساس کار به چه 
صورت خواهد بود. اما در زمان ما ساختمان ها از پیش ساخته شده اند و 
حالا این ادبیات بسازوبفروشی است که می کوشد با آن زبان مخصوص 
بــه خود ســاختمان را به فروش برســاند. اما این میــان هیچ دیالوگی 
میــان معمار و کاربر صورت نگرفته اســت و معمار در خیال خود، اگر 
به مصرف کننده اندیشیده باشد، برای کاربری فرضی طراحی را صورت 
داده و مصرف کننده بنایی که او طراحی کرده اســت نیز باید از انعطاف 
خود بهره بگیرد و زندگی خود را با آنچه هســت، و نه آنچه باید باشد، 
وفق دهد. این نکته به فراوانی در مســاکن تعاونی به چشم می خورد. 
واحد هــای یک شــکلی که بیــش از آنکــه انعطاف پذیری، مشــخصه 
آنها در معماری شــان باشد، همان طور که ذکر شــد، از انعطاف پذیری 
مصرف کننده خود بهره می برند. مســئله روشــن اســت؛ دیالوگ ها در 
معمــاری تبدیل به مونولوگ شــده اند. نه در زمینــه تک بناها بلکه در 
عرصه شــهری و نه در عرصه ساخت که در نقد و پژوهش آن. یکی از 
دلایل آنچه در ســطور اولیه ذکر شد، تغییر پارادایم هاست. رابطه مردم 
با عوامــل اجرائی در عملیات عمرانی از بین رفته اســت. هنگامی که 
صحبت از گذشته کردیم، لازم به توضیح است که در گذشته قالب های 
ســاختمانی نیز به تنوع امروز نبوده اســت. اگر به شهرهای سنتی مان 
نگاه کنیم، می بینیم شهرها را قالب هایی تقریبا یک شکل تشکیل داده اند 
که به طور مثال در شــهرهای مرکزی آن دوره، حیاط مرکزی وجه غالب 
آنها بوده اســت؛ و اینکه یک ســاختمان باید چند حیاط داشــته باشد، 
حیاطی غیر از حیاط اصلی، براســاس نیاز کارفرما و طبقه اجتماعی او 
معلوم می شــده است. اما امروزه معماری ما به مدد تحولات بنیادینی 
کــه در عرصه های مختلف ازجمله در ســاخت صورت گرفته، بســیار 
آزاد تر از گذشــته شده اســت و نمود های یک شــکلی ندارد. پس فهم 
مردم از معماری نیز دیگر یک شکل نیست. اگر قرار به برقراری دیالوگی 
باشــد، مصرف کننده نمی داند چه می خواهد و نمی تواند توضیح دهد 
که دوســت دارد ســاختمانش به چه شکل باشــد. در نتیجه دیالوگی 
صورت نمی گیرد و معمار در خیال خود که بســیار برایش شیرین است 
و نمی خواهــد از آن کوتاه بیاید، دســت به قلم می شــود. این نکته در 
عرصه ها و مقیاس های شــهری نیز صادق است. اگر قرار است فضای 
باز عمومی برای افراد جامعه ایجاد شــود، اگر نظر آنها مشارکت داده 
نشود، طرح پاسخ گو نخواهد بود و نتیجه آن  که امروز نیز کاملا مشهود 
است، بلااستفاده بودن این گونه فضاهاست. در وادی نقد نیز اینکه کسی 
حرفی بزند و برود پی کارش، نیز جای خالی دیالوگ را بار دیگر یادآوری 
می کند. اگر دیالوگی باشد، هر نظری را بدون منطق نمی توان بیان کرد؛ 
در نتیجه اثر که از نظر برمی آید، دیگر یک جانبه نخواهد بود. این مسئله 
تنها در معماری ما خلاصه نمی شــود؛ جامعه ما برای حل بســیاری از 
مشــکلات خود نیاز به اســتفاده از امر دموکراتیک دیالوگ دارد. اگر این 
ابزار به وسیله ما استفاده شود، بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی 
از بیــن خواهد رفت. آنچه اینجا ضروری به نظر می رســد، ایجاد زبانی 
برای گفت وگوســت، مشخصا در معماری. معماران نیاز به ایجاد زبانی 
عامه فهم دارند، آن گونه که برایشــان ملموس باشد. فقدان آن مضرات 
بســیاری را نه فقط برای معماری که برای کالبد شهری و برای مردمي 
که مشخص ترین وجه معماری هستند و که اساسا دغدغه اش باید آنها 
باشد ایجاد کرده است. امید است بیان مطالب معمارانه در رسانه های 
عمومی که از قالب بیان تخصصی شان خارج شده اند اما همچنان مهم 
هســتند، راه حلی بــرای این امر و تغییر گفتمــان و ادبیات مردم در این 

دیسیپلین شود. 

ورك شاپ

کارگاه ۲ روزه ترجمه «از و به زبان ایتالیایی»
شــرق: کارگاه دوروزه ترجمه «از و به زبان ایتالیایی»، با همکاری شهر 
کتاب، رایزنی فرهنگی ســفارت ایتالیا و دانشــگاه آزاد اسلامی روزهای 
ســی ام دی و یکم بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. در این 
کارگاه اســتادان زبان و ادبیات ایتالیایی، به آموزش متمرکز و کارگاهی 
ترجمــه پرداختند. در آغــاز کارگاه، کارلو چرتی، رایــزن فرهنگی ایتالیا 
در تهــران، گفت: با توجه به اینکه ایتالیا میهمان ویژه نمایشــگاه کتاب 
تهران در ســال ۱۳۹۶ خواهد بود، تصمیم گرفتیم سلسله  فعالیت های 
فرهنگــی ای را به عنــوان مقدمه این رویــداد فرهنگی برگــزار کنیم تا 
فرهنگ و ادبیات ایران و ایتالیا در دو کشــور بیشتر و بهتر معرفی شود. 
وی افزود: پیش تر کار مرمت بنای باستانی «انسان بالدار»، از ابنیه مهم 
ســایت جهانی پاسارگاد را جشن گرفتیم و امروز شاهد دومین رویداد از 
سلسله  فعالیت های فرهنگی مان هستیم. اگرچه ادبیات معاصر ایتالیا 
برای ایرانیان ناشــناخته نیست، آثار ترجمه شــده از ادبیات ایتالیایی به 
فارسی پرشمار نیستند و در برخی موارد این ترجمه ها از زبان های دیگر 
و به دســت مترجمان غیرمتخصص انجام شده است. از طرف دیگر در 
ایتالیا نیز مترجمان خوبی برای زبان فارسی نداریم و بنابراین نمی توانیم 
از کتاب های فارســی، آن طور که باید بهره ببریم. چرتی تصریح کرد: در 
ایــن کارگاه دوروزه به مترجمان جوان آموخته خواهد شــد که ترجمه 
خوب چه متنی اســت و متن های ادبی و هنــری را چگونه باید ترجمه 
کرد. امیدوارم با دســت پر به نمایشــگاه کتاب تهران برســیم و بتوانیم 
نویســندگان ایتالیایی ای را که میهمان نمایشــگاه کتــاب ایران خواهند 
بــود، به خوبی به ایرانیان معرفی کنیم. علی اصغر محمدخانی، معاون 
فرهنگی شــهر کتاب، نیز گفت: گفت وگوهــا و همکاری های فرهنگی 
ایران و ایتالیا در سه دهه گذشته خوب بوده و سال آینده نیز برنامه های 
متعددی را در مســیر گسترش مفاهمه و شناخت متقابل اجرا خواهیم 
کرد. وی افزود: در ۱۰ ســال گذشته ۲۲۶ عنوان کتاب از ادبیات ایتالیایی 
به فارسی ترجمه شــده است. بین نویســندگان ایتالیایی، ایتالو کالوینو 
با ۱۷ عنوان کتاب ترجمه شــده، در رأس نویســندگان ایتالیایی معروف 
در ایران قرار دارد؛ ســپس لوئیجی پیراندلو با ۱۴ عنوان، آنتونیو تابوکی 
بــا ۱۲ عنوان، آلبرتو موراویا با ۱۰ عنــوان و دینو بوتزاتی با ۹ عنوان قرار 
دارنــد. از گراتزیا دلددا و آلبا دســس پدس هم هشــت عنوان کتاب به 
فارسی ترجمه شده اســت. در این میان ایتالو کالوینو با ۷۷ نوبت چاپ، 
پرتیراژترین نویســنده ایتالیایی در میان ایرانیان شــمرده می شــود. وی 
خاطرنشــان کرد: در میان نویسندگان کلاســیک ایتالیا نیز دانته در صدر 
قرار دارد و از «کمدی الهی» او تاکنون پنج برگردان به زبان فارسی ارائه 

شده است که درمجموع ۹۴ بار تجدیدچاپ شده اند. 
کارگاه روز نخست با حضور نادیا ماراتزی و فرانچسکو تستا و کارگاه 
روز دوم با حضــور نادیا معاونی، آزاده عســگری، هاله ناظمی، مژگان 

مهرگان، زهرا رفعت نژاد و حانیه اینانلو برگزار شد. 

مکعب سفید

نمایشگاه «این گونه 
شیوه های مدارا»در ثالث

شــرق: امیرحســین دلبری که جامعه 
هنــری  جواهــرات  بــا  را  او  هنــری 
می شناسند، با مجسمه هایی فیگوراتیو 
و البتــه جواهرات هنــری معاصرتری 
بــه گالــری ثالــث می آیــد. «این گونه 
شــیوه های مدارا» عنوان این نمایشگاه 
اســت کــه از عصــر جمعه هشــتم 
بهمــن در گالری ثالث برپا می شــود. 
۳۲ مجسمه کوچک، دو مجسمه بزرگ، 
۵۲ عدد جواهرات هنری و دو چیدمان 
ایــن هنرمند جــوان در ایــن نمایش 
انفرادی اســت؛ همچنیــن از دو کتاب 
مجسمه ها و جواهرات هنری دلبری در 
آیین افتتاحیه رونمایی می شود. دلبری 
می گوید تلاش کرده از زاویه نگاهی نو 
مجسمه هایش را خلق کند. او معتقد 
اســت مجســمه هایش فیگورهایی از 
آدم های امروز اســت؛ فیگورهایی که 
تنها پوســته ای از انســان معاصر را به 
نمایــش می گذارند. دلبری درعین حال 
تأکیــد دارد: «جواهرات هنری ام در این 
نمایشگاه نوعی مدرنیسم ایرانی است 
که در عین میــراث داری هویت ایرانی 
وجهی مــدرن را بازتــاب می دهند که 
از فرمت ســنتی فاصله بسیار دارند». 
دو چیدمان او کــه روی دو دیوار بزرگ 
ارائه می شــوند نقدهایی اجتماعی را 
انعکاس می دهند کــه جامعه ایرانی 
را این روزها به شــدت تحت تأثیر خود 
قرار داده اســت.  امیرحســین دلبرى 
متولد۱۳۶۱ سبزوار است. او در کارنامه 
خود دریافــت مدرک دیپلــم طراحی 
جواهــرات اینترنشــنال جمولــوژی و 
ساخت تکنیک گلد از انگلستان را دارد. 
انفرادی  نمایشــگاه های  تاکنــون  وی 
و گروهــی متعــددی را در گالری های 
داخلی و خارجــی مانند نیکولا فلامل 
پاریس، آرت هــاوس و مید تاون تورنتو 
و... برپا و کتاب «جواهرات شــاعرانه»  
را که مجموعه آثار او از سال ۱۳۸۷ تا 
۱۳۹۲ است، با مقدمه آیدین آغداشلو 
منتشــر کــرده اســت. نمایشــگاه آثار 
امیرحســین دلبری با عنوان «این گونه 
شــیوه های مدارا» عصر جمعه هشتم 
بهمن در گالــری ثالث واقع در خیابان 
کریمخان، بین ماهشهر و ایرانشهر پلاک 
۱۴۸، میزبان علاقه مندان هنر است و تا 

۱۹ بهمن ماه دایر خواهد بود.

تماشا خانه

آمدن یوجینو  باربا 
قطعی شد

شــرق: چهــار کارگاه آموزشــی بــه 
سرپرســتی «یوجینو باربا» در تهران و 
در نیمه  دوم بهمن برگزار می شــود. 
اداره کل  روابط عمومــی  گــزارش  به 
هنرهای نمایشــی، «اداره کل هنرهای 
نمایشــی» با همــکاری «گــروه تئاتر 
اودین» -به سرپرستی «یوجینو باربا» 
برجســته  نظریه پــرداز  و  کارگــردان 
تئاتــر معاصر- از ۱۷ تــا ۲۰ بهمن ماه 
۱۳۹۵ اقــدام بــه برگــزاری چهــار 
بــرای هنرمنــدان،  پیشــرفته  کارگاه 
منتقدان و پژوهشگران تئاتر می کند و 
علاقه مندان به استفاده از این فرصت 
تــا «۱۰ بهمن ماه»  تنهــا  آموزشــی، 
فرصت دارند تا ضمن تکمیل و ارسال 
فرم درخواســتِ حضــور در کارگاه، 
نســبت به ثبت نام بــرای کارگاه های 
آموزشی مورد علاقه خود اقدام کنند. 
شــایان ذکر است به علت محدودیت 
شــرکت کنندگان  کارگاه ها،  ظرفیــت 
نهایی بر مبنای «اطلاعات درج شــده 
در فــرم درخواســت» و با مشــورت 
«گروه تئاتر اودین» انتخاب می شوند. 
بــه  دلیــل لــزوم ترجمــه اطلاعات 
دریافتــی و تکمیل مراحــل ثبت نام 
مهلت  نهایی،  پذیرفته شــدگان  برای 
ثبت نام تمدید نمی شــود. متقاضیان 
از تکمیــل فــرم  لازم اســت پــس 
«درخواســت شــرکت در کارگاه های 
آموزشــی گــروه تئاتر اودیــن» آن را 
همراه با «یــک عکس از متقاضی» و 
در موعد مقرر به ایمیل ساسان پیروز 
(مدیر کارگاه های آموزشی) به نشاني 
ارســال   sasan.pirouz@gmail.com
کننــد. در ایــن فراخوان آمده اســت 
ظرفیت کارگاه های «مفهوم حرکت»، 
«دینامیک و هماهنگی» و «پیداکردن 
معنای نهان» شامل ۱۶ شرکت کننده 
و چهار مشاهده گر (منتقد، پژوهشگر، 
کارگــردان و...) اســت و تمرین های 

عملی در کارگاه انجام خواهد شد.
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ساختمان تجاری پلاسکو در ضلع شمال شــرقی چهارراه استانبول قرار داشت. 
این ســاختمان را حبیب االله الِقانیــان، رئیس انجمن کلیمیــان تهران و مالک 
شرکت پلاســکو، بزرگ ترین کارخانجات صنایع پلاستیک سازی ایران، ساخت. 
کار ساخت این ســاختمان ۱۷طبقه که از نوع اسکلت فلزی بود، از سال ۱۳۳۹ 
تا ۱۳۴۱ جریان داشــت و در سال ۱۳۴۱ افتتاح شــد. صبح روز پنجشنبه، ۳۰ 
دی و حدود ســاعت ۷:۵۹ صبح، طبقات هشتم و نهم این ساختمان که بیشتر 
شــامل واحدهای تولیدی لباس بودند و در شیفت شب هم به کار می پرداختند 
دچار حریق شدند. پس از حضور مأموران آتش نشانی و حوالی ساعت ۱۱ صبح 
درحالی که گفته می شــد آتش مهار شده اســت، ناگهان آتش از بخش شرقی 
ساختمان زبانه کشــید و دیوار شمالی ساختمان پلاســکو نیز به طور کامل فرو 
ریخت. با کامران عــدل، عکاس معماری، درباره این ســاختمان و ارزش های 

احتمالی اش گفت وگو کرده ایم. 

آیا درباره معماران و طراحان اولیه ساختمان پلاسکو اطلاعی دارید؟  �
نمی دانم! چون من آن زمان در فرانسه درس می خواندم. 

می گویند آلمانی یا کلیمی بوده اند؟  �
نمی دانم، اما درکل با این ساختمان مخالف بوده ام چون بافت شهری را 
به هم ریخته بود. مخصوصا خیابان استانبول که ما از آن خاطرات بسیاری 
داریــم. در آن زمان در تقاطع خیابان نادری (جمهوری فعلی) با ۳۰تیر (یا 
قوام الســلطنه) مرکز فرهنگی شوروی قرار داشت که توده ای ها آنجا جمع 
می شــدند که جلو ســفارت انگلیس تظاهرات کنند. کافه نادری هم پاتوق 
آنها بود. در آن قســمت، همیشــه درگیری و کتــک کاری بین طرفین برقرار 
می شــد که گاهی هم تیراندازی به وقوع می پیوست. پس در طرف نادری 
جنگ های سیاسی برقرار بود. برعکس، وقتی از چهارراه فردوسی به خیابان 
اســتانبول می رسیدید، جو کاملا متفاوت می شــد. خیابان استانبول از سال 
۱۳۲۰ و موقع جنگ جهانی دوم، شــمال شــهر تهران و محل رفت وآمد و 
تفریح ســربازان آمریکایی بود. در طرف جنوبی خیابان استانبول، کافه هایی 
به ســبک اروپایی قرار داشتند که ســاز و موزیک و مشروب داشتند و محل 
تفریــح آمریکایی ها بودنــد. در همین کافه ها، روشــنفکرانی نیز رفت وآمد 
داشــتند. معمــاری طرف جنوبی خیابان اســتانبول به ســبک مدرنیســم 
فرانســوی بود که هنوز مقداری از آن به جا مانده اســت. دو سینما هم در 
این طرف خیابان وجود داشــت که اولی سینما مایاک بود در تقاطع لاله زار 
و استانبول که سال گذشته آن را خراب کردند. یک سینمای دیگر هم وجود 
داشــت (هنوز هم هســت، ولی درش را گل گرفته اند که الان اســمش را 

فراموش کرده ام). 
طرف شمالی خیابان هم یک معماری بسیار زیبای قاجار- پهلوی وجود 
داشــت که بخشی از آن هنوز سرپاســت. در محل ساختمان پلاسکو و بازار 
کویتی ها نیز ســینما برلیان و هتل و کافه رســتوران بســیار شیک هتل پلاس 
قرار داشــتند که پدرمان گاهی ما را به آنجا می برد. باغ بسیار زیبایی داشت 
و ارکستری نیز موسیقی های آن دوران اروپا را اجرا می کرد. ما برادران، برای 
اولین بار بود که در آنجا کافه گلاسه خوردیم که هنوز مزه آن زیر زبانم هست. 
متأسفانه در سال هایی که ما را به فرنگ فرستادند، محل هتل و سینما برلیان 
را خراب کردند و پاساژ القانیان و بازار کویتی را ساختند که بافت بسیار زیبای 
خیابان اســتانبول را که در آن موقع به آن شــانزه لیزه تهران می گفتند، کاملا 
به هم زدند که بسیار مایه تأسف من شد، زیراکه در موقع مراجعتم به تهران، 
بعد از اتمام تحصیلات عکاسی ام، بسیار خوب این فاجعه را درک می کردم، 

ولی خب، کاره ای نبودم که حرفی درباره آن بزنم. 
صاحبش را می شناختید که با چه هدفی اینجا را ساخت؟  �

حبیب االله اِلقانیان، رئیس انجمن کلیمیان تهران و مالک شرکت پلاسکو 
بود. او بعد از انقلاب اعدام شد و این ساختمان به نام بنیاد مستضعفان شد. 
این ساختمان و بازار کویتی هاي بی ریخت و بی قواره فقط با هدف تجاری 
ســاخته شده بودند؛ ساختمان های بی ریخت و بدقواره و مهملی بودند. این 
دو ســاختمان برای بافت قدیمی آنجا مسئله شده بودند و بلندای آنها نظم 
این قســمت از شهر را از بین برده بود. بنابراین هیچ هدف زیبایی شناسانه ای 

در ساخت آنها نبود. 
کارکرد اولیه اش چگونه بود؟  �

 مثل الان پاســاژ بود و به اصطلاح در آن طلافروش ها و ساعت فروش ها 
مستقر بودند که رفته رفته جایشــان را پوشاک فروش ها گرفتند. البته کم کم 
این پوشاک فروشــی ها به ضلع شمال شــرقی چهارراه استانبول آمدند و من 
کمتر جرئت می کردم از این قسمت عکاسی کنم چون جلو سفارت انگلیس 
اســت و نمی شود به راحتی دوربین به دســت گرفت؛ احتمال دستگیری در 
آن محل زیاد اســت. بعدش هم زندان و ...  که ارزشــش را نداشت. در این 
قســمت هم ساختمان های قاجار- پهلوی بسیار زیبایی ساخته شده بود که 
بخشی از آنها هنوز هست، ولی کاشی کاری های آنها در حال ریختن هستند. 
نمی توانید احساس من را درک کنید که وقتی به این معماری نگاه می کنم و 

این دو هیولای پشت آنها را می بینم؛ نفرت انگیز بودند و هستند. 
 از این منطقه عکس هم گرفته اید؟  �

بلــه چندین بار. در ســال ۱۳۶۳، در چارچوب عکاســی از شــهر تهران 
و تهرانی هــا در زمان تجــاوز صدام دقیقا از معماری قاجــار- پهلوی و این 
ساختمان عکاســی کردم که نشان بدهم این ســاختمان چقدر بی ریخت و 
مهمل اســت. نمی دانستم این عکس بعد از ۳۲ ســال، در چنین موقعیتی 

به کار برده شود. 

آیا پلاسکو اولین برج بلند تهران بود؟  �
نه؛ قبل از آن ســاختمانی هفت یا هشــت طبقه در اول خیابان شــاه آباد 
(جمهوری اســلامی فعلی) ساخته شد. در دهه ۱۳۲۰. در آن موقع ما بچه 
بودیم. می رفتیم به دیدن این ساختمان که هنوز هم برپاست. سرمان را بالا 
می بردیــم تا کلاهمان بیفتد. بچه بودیــم و می خندیدیم. در آن موقع، همه 
می گفتند: «تهران نیویورک شــده!!!» هر چقــدر من خاطره خوب و مثبت از 
آن ساختمان دارم، از این یکی حالم بد می شد. هنوز هم هر وقت از آنجا رد 
می شوم- که زیاد رد می شــوم- زیرا خانه ام آن طرف است، یاد بچگی های 

خودم می افتم و لبخندی می زنم. خارق العاده است این خاطره... .
آیا خبر دارید که شرکت های فیلم سازی در ابتدای ساختن پلاسکو در  �

آنجا مستقر شده بودند؟ 

نه به  هیچ  عنوان. این ســاختمان درست شده بود برای پول سازی. اندیشه 
و انتلکتوالیســم در این ساختمان راهی نداشت. مرکز فیلم سازی در خیابان 

ارباب جمشید بود. در خیابان کوشک. 
آیا ساختمان پلاسکو به لحاظ معماری ارزشی داشت؟  �

نه به هیچ عنوان. اصولا ساختمان برج ها صاحب اندیشه نیستند. بهترین 
مدعا هم دوبی است. در میان ما، صحبتی هست که می گوییم معماری های 
صاحب اندیشــه در این قسمت جهان، مورد تجاوز بی شــعورترین ساکنان 
منطقــه قرار گرفتند. معماری یمن به وســیله عربســتان، معماری ایران به 
وســیله دوبی و معماری سوریه به وســیله معماری کویت که بسیار از آنها 

عکاسی کرده ام. 
بلندمرتبه ســازی در تهــران از دوران آقــای کرباســچی شــروع شــد. 
عکس هایــی از آن دوران دارم کــه حیرت انگیز هســتند. هرچه می گفتم و 
می نوشــتم که آقایان برج ســازی در این کوچه پس کوچه ها درست نیست، 
کســی گوش شنوا نداشــت. در آن موقع مقالاتی در نفی این کار ها در کتاب 
«تهران» می نوشتم و کرباسچی را مسخره می کردم. در نهایت به وزیر ارشاد 
وقت زنگ زد و دیگر نگذاشتند که بنویسم و کتاب هم تعطیل شد. حالا یکی 
بیاید و جواب گو باشــد که اگر یکی از این برج ها دچار آتش سوزی بشود، چه 
کســی و چگونه می خواهند به داد آنها برســند؟ یادتان نرود که پلاسکو در 
مجاورت چندین ایستگاه آتش نشانی مهم تهران بود. با این خیابان های پهن، 
در ســاعت کم تردد، نتیجه اش این شــد. تمام این ساختمان ها که با تیرآهن 
ســاخته شده اند، می توانند سرنوشت پلاسکو را داشــته باشند؛ زیرا اسکلت 
فلزی پلاســکو، بر اثر حرارت ایســتایی خودش را از دســت داد و ساختمان 

فرو ریخت. 
آیا این آتش سوزی برای معماری تهران یک پیام دارد؟  �

 البتــه همان طور که گفتم، این فاجعــه می تواند هر روز رخ بدهد. همه 
برج ها در شــمال شهر هســتند و واقع در کوچه باغ ها. پلاسکو در مجاورت 
چهار ایســتگاه بزرگ آتش نشانی بود که این شــد. چند ایستگاه آتش نشانی 
به این بزرگی در تجریش هســت؟ باید ده ها نفر شــهید و کشــته شوند که 
به فکر بیفتیم؟ کامیون های آتش نشانی چگونه می خواهند وارد کوچه های 

هشت متری این برج ها بشوند؟ 
به نظرتان علت فروپاشی ساختمان پلاسکو چه بود؟  �

همان طور که عرض کردم، اسکلت فلزی مهم ترین دلیل آن است؛ چون 
آهن و فولاد در مقابل آتش دوام نمی آورد و با ذوب شــدن آن شُل می شود 
و روی خودش فرو می ریزد. باید ســاختمان های بلند از بتون باشــند که در 
مقابل آتش مقاوم است. الان باید فکر اساسی برای برج های ۲۵ و ۲۸طبقه 

بکنند و هرچه زودتر برای ایمن سازی اش فکری بکنند. 

به نظر می رسد سال ۲۰۱۷ بیش از هر سالی در تاریخ معاصر شک و تردید 
به همراه خواهد داشــت. برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)، تروریسم 
و بحــران مهاجران، اتحادیه اروپا را تهدید می کند و صدراعظم آلمان نیز در 
حالی برای دور چهارم صدارت آماده می شــود که با مشکلاتی جدی روبه رو 
است. هم زمان ایالات متحده منتظر است ببیند یک دلال کله گنده زن ستیز با 

کاخ سفید چه می کند.
دراین میان پیش بینی ها نشــان می دهند که بازار هنــر، روزهای پررونقی 
را در پیــش رو دارد و ظاهرا فقط شــرایطی مانند رکود دهــه ۱۹۲۰ میلادی 
می تواند از دست به دست شــدن آثار گران هنری جلوگیــری کند، اما به نظر 
می رســد که ۲۰۱۷ ســالی خواهد بود که در آن هنر و هنرمندان با سیاست 
و رویدادهای اجتماعی سرشــاخ خواهند شد. با این دیدگاه در زیر پیش بینی 
هنری ســال آینده را می خوانید: دوقطبی شدن فرهنگی، ما را مجبور خواهد 
کرد که بسیاری از آثار و دستاوردهای هنری گذشته و امروز را بازخوانی کنیم؛ 
آثاری که بسیاری از آنها از سوي مردان سفیدپوستی خلق شده اند که از دنیا 
رفته اند. در ادامه، نام هنرمندان و گروه های هنری آمده که پیش بینی می شود 
کارشان در سال جدید مورد توجه باشد. نام های برجسته تر مستقل از شبکه 
گالری هایی هستند که تنها روی کارهای پیش کسوتان کار می کنند (یا حداقل 

قبلا از این گالری ها جدا بوده اند).
دغدغه هــای ایــن هنرمنــدان به همراه اســتعدادهای هنــری جوان تر 
می تواند در تعیین معیار های جدید برای ارزش گذاری هنری اثرگذار باشــد تا 

استانداردهایی پیدا شوند که با جهان امروز همگون تر باشند.
 )Philip Guston( ۱- فیلیپ گوستون

هنگامی که ریچارد نیکســون در ســال ۱۹۶۸ با کمتر از یك درصد آرای 
محبوبیت، رئیس جمهور آمریکا شد، نقاش اکسپرسیونیسم انتزاعی، فیلیپ 
گوستون، ناراحتی اش را به خبرنگاری این گونه ابراز کرد: «جنگ، آنچه داشت 
بر ســر آمریکا می آمد، قساوت جهان بود... من چه آدمی هستم که در خانه 
می نشینم، مجله می خوانم و فقط درباره همه چیز عصبانی و کلافه می شوم، 
بعد هم به کارگاهــم می روم و آبی و قرمز را با هم ترکیب می کنم!» فیلیپ 

گوســتون از انتزاع به نقاشــی فیگوراتیو روی آورد- کاری که جنجال هنری 
بزرگ تری از هیاهوی استفاده باب دیلان از گیتار الکتریکی برپا کرد- علاوه برآن 
او رشــته ای از نقاشــی با جوهر آفرید که با آنها سی وهفتمین رئیس جمهور 
 (Hauser & Writh) آمریکا را شدیدا به نقد کشید. در گالری هاوزر اند وریت
در پایین شــهر نیویورک مجموعه ای به نمایش درآمده است با نام «فیلیپ 

گوســتون: خنده در تاریکی»؛ طراحی هایی از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ که ۱۸۰ اثر 
طنزآلود از نیکسون و صد اثر دیگر را که تابه حال به نمایش درنیامده اند دربر 
دارد. این آثار که تا آخر ژانویه روی دیوار خواهند ماند، در همین ابتدای سال 

به راحتی جایگاه جذاب ترین نمایشگاه سال را از آنِ خود می کنند.
۲- ریچارد موس

عکاس مستند مفهومی، ریچارد موس، با همکاری آهنگ ساز، بن فراست و 
ســینماگر، تروور تویتن، سال ها وقت خود را صرف هنرآفرینی با استفاده از یک 
دوربین نظامــی قدرتمند کرده اند که می تواند از فاصله ۲۸ کیلومتری از افراد 
تصویربرداری کند. از آنجا که این دوربین با دقت یک جنگ افزار تصویربرداری 
می کند، موس از آن برای آفریدن آثار هنری درخشانی با موضوع بحران جهانی 
مهاجرت اســتفاده کرده است. او با شــماری عکس در اندازه های بزرگ و یک 
چیدمان ویدئو هشت متری داستان تاریخی سفر میلیون ها پناه جو و مهاجر در 
گذر از اروپا، شــمال آفریقا و خاورمیانــه را تعریف می کند. این ویدئو ۱۵ فوریه 
در گالری باربیکن شــهر لندن به نمایش درمی آید، عکس ها نیز از دوم فوریه 
در گالــری جک شــینمن و در چهارم می در موزه ویکتوریــا آلبرت به نمایش 

درمی آیند؛ جایی که موس فینالیست جایزه عکاسی PrixPictet است.
۳-تانیا بروگرا

او ابتــدا از حق خود بــرای روی صحنه بردن پرفورمنســی در انتقاد به 
حکومت کوبا دفاع کرد. سپس مرکز INSTAR را راه اندازی کرد که خودش 
آن را مکانی برای «ســوادآموزی شهری» در کوبا می داند که با شهروندان 
عام کوبا برای رســیدن به عدالت اجتماعی و مردم سالاری تلاش می کنند. 
حال او که خود را هنرمند- کنشگر می نامد، بزرگ ترین چالش خود را اعلام 
کرده اســت و می خواهد پس از آنکه رائول کاســترو از قدرت کناره گیری 
کرد برای ریاســت جمهوری کوبا نامزد شــود. بروگرا برنامه آرمان گرایانه 
خــود را «ســاختن کوبایی کــه در آن همه نقش دارند و نه تنها شــماری 
محدود» قرار داده اســت. مرکز آموزشــی رادکلیف فلــو (۲۰۱۷-۲۰۱۶) 
برنامه دارد که امسال را به تغییر «فرهنگ ترس» در کوبا اختصاص دهد. 
ادامه در صفحه ۱۱ زنده باد رئیس جمهور تانیا!!! 

گفت وگو با  کامران عدل، عکاس معماري، درباره ساختمان پلاسکو

با معماری قاجاری نسبتی نداشت
 رضا آشفته 

11 هنرمند که هنر 2017 را دگرگون مى کنند
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ساختمان برج ها صاحب اندیشه نیستند. 
بهترین مدعا هم دوبی است. در میان ما، صحبتی هست که می گوییم 

معماری های صاحب اندیشه در این قسمت جهان، مورد تجاوز 
بی شعورترین ساکنان منطقه قرار گرفتند. معماری یمن به وسیله 

عربستان، معماری ایران به وسیله دوبی و معماری سوریه، به وسیله 
معماری کویت که بسیار از آنها عکاسی کرده ام


